
   تعامل دو نظام روايي و گفتماني در داستانبررسي

   رستم و اسفنديار

معناشناختي -رويكرد نشانه  

 

 ∗∗∗∗بهنام مينا

  

، مشهد، ايران دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكدة علوم انساني،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  

  
  6/6/90: پذيرش                                                29/3/90: دريافت

  

  چكيده
كنشگران در اين نظام اغلب به شكل       . معناشناسي روايي بر دو اصل كنش و تغيير استوار است          -نشانه

روند تا بـه معنـايي مطلـوب و پايـدار دسـت            شده پيش مي   هاي از پيش تعيين   منطقي و بر اساس برنامه    
ماسي، گفتمـان غالـب، گفتمـان منطقـي و          اي و ح  هاي اسطوره  رسد كه در بافت داستان    به نظر مي  . يابند

-ايـن پـژوهش داسـتان رسـتم و اسـفنديار از شـاهنامة فردوسـي را از منظـر نـشانه                     در. روايي است 
شان دهيم كه عـلاوه بـر       ن  معنايي موجود در داستان    روابطكنيم تا با بررسي     معناشناسي بازكاوي مي  

 ورود سيمرغ زيرا ،دنمعنايي به داستان نقش داردهي   نيز در جهتهاي گفتمانيهاي روايي، مؤلفهنشانه
-سطح نشانهشود اين بررسي از   ميكند و سببمي  روال طبيعي روايت را دگرگون،به عرصة داستان

  .  شود معناشناسي گفتماني نزديك -به نشانه ورود  فراتر روايي شناسيمعنا
ــوان  ،دهــد كــه در گفتمــان ايــدئولوژيك شــاهنامه يــن بررســي نــشان مــيا  رســتم بــه عنــوان پهل

د كـه بـه   ن ـخوراي رقـم مـي  ها به گونه حوادث داستان.  در مركز انديشه قرار دارد ،ناپذير ايراني  شكست
پـرداز بـه    گفتـه  هـا مطـابق خواسـتة    از اين رو نـشانه ؛ندناقتدار رستم در بافت شاهنامه آسيبي وارد نك

  .شوند ميقهرماني رستم در داستان منجر 
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 له و هدف پژوهشئتعريف مس . 1

گيري و توليد معنـا   كارهاي شكل توان سازشناسي ابزاري علمي است كه با آن مي        معنا -نشانه
؛ ها براي تداوم حيات خويش به معاني نياز دارند         انسان. ها مطالعه و بررسي كرد     را در گفتمان  

 به همين دليل همواره يا نـاگزير از قبـول معنـا هـستند بـدون در آن تغييـري ايجـاد كننـد يـا         

ما را به نحـوي بـه معنـاپردازي نـاگزير           «ها  هجوم نشانه . ناگزيرند براي توليد معنا اقدام كنند     
گر سازد كه شايد اين خود نيز در دام معنايي دي         كند و امكان توليد و تكثر معنا را فراهم مي         مي

  ).6: 1388شعيري، ( »پايانافتادن باشد؛ راه معنا راهي است بي
هـا و    مثلاً بـازنگري در اسـطوره      ؛تواند در فرايند توليد معنا مؤثر باشد      بازكاوي متون مي  

ها امكـان خـوانش مجـدد و توليـد معـاني متفـاوت را فـراهم         آن هاي موجود در بررسي نشانه 
معناشناسي در پـي آن      - رستم و اسفنديار از منظر نشانه      اين مقاله با بررسي داستان    . كند مي

، خوانـشي   دهـد هاي معنايي موجود در گفتمان داستان را مورد بازكـاوي قـرار              است تا نشانه  
  :متفاوت ارائه كند و از گذر آن به دو پرسش محوري زير پاسخ دهد

بـه عرصـة    شود كه داستان رسـتم و اسـفنديار از قلمـرو روايـت               چه عواملي سبب مي   . 1
  گفتمان وارد شود؟ 

شـدن رسـتم در بافـت ايـدئولوژيك          د در برجـسته   ن ـتوان هاي گفتمـاني مـي     چگونه مؤلفه . 2
  د؟نداستان مؤثر باش

هدف از اين پژوهش بررسي شرايطي است كـه داسـتان را از سـطح روايتـي منطقـي و از         
 رستم و اسـفنديار دو      رو در داستان    از اين  ؛كندشده، به سطحي گفتماني نزديك مي      پيش تعيين 

هـاي روايـي،    ايم تا از گذر آن نشان دهيم كه عـلاوه بـر نـشانه               گرفته شزنجيرة گفتماني را پي   
 ورود سيمرغ به عرصـة      زيرا ،دندهي معنايي به داستان نقش دار      نيز در جهت   هاي گفتماني مؤلفه

شـود كـه     سبب مـي  كند و    روايت را در سطح انديشه، كنش و توالي حركتي دگرگون مي           ،داستان
ــدئولوژيك  ــهدر گفتمــان اي ــردازي و گفت ــوان  ،شــاهنامه ةشــد پ ــوان پهل ــه عن ــان ب  رســتم همچن

 شاهنامه آسيبي   ناپذير ايراني در مركز انديشه قرار داشته باشد و به اقتدار وي در بافت              شكست
  .وارد نكند
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 آشنايي با مبحث نظري تحقيق . 2

و  1شناسـي  مفـاهيم مـرتبط بـا دو دانـش نـشانه          معناشناسي چنانكه از نامش پيداست       -نشانه
پـردازد كـه در     گيرد؛ بدين معنا كه به بررسي معنايي تمام وقايعي مي         دربرمي را   2معناشناسي

 به بيان ديگر در پي كشف معنا در جايي اسـت كـه          .گذردميها     آن ها يا بين  ساخت نشانه  ژرف
معناشـناختي،   -هاي نـشانه   جزيه و تحليل  در ت . دنگير ها در آن شكل مي     نشانه يتقابلهاي   بنيان

 رو هـستيم  ها روبه شناسي با آن چنانكه در دانش نشانه ها نيست، متن يا كلام محل تجمع نشانه     
گيري فرايندي معنايي است كه مسئوليت اصلي توليد آن بر            بلكه محل شكل   ،)18: 1370بارت،  (

گيـرد و تمـام   وناگوني در نظر مـي چنين تحليلي براي متن ابعاد و سطوح گ     . عهدة گفتمان است  
ساختار عاملي، ارزشي، نمـودي،     ؛  گذاردتوان خود را بر كشف ساختار متفاوت اين سطوح مي         

  ).6: 1381شعيري، ( از اين قبيل هستند...ادراكي و-تحولي، صوري، ضمني، حسي
.  در متن اسـت    3، توجه به نظام كنشي    دارديكي از اصولي كه در دانش معناشناسي اهميت         

 منظـور از كـنش     .)285: 1381عباسي،  ( شوندها توصيف مي   ها به وسيلة نظامي از نشانه      كنش
 از  شـود؛ تواند ضمن تحقق هدف، موجب تغيير وضعيتي به وضـعيت ديگـر               مي عملي است كه  

  .شوداين رو در هر دو رويكرد روايي و گفتماني به كنش توجه مي
 اول اينكه چنين كنشي از دو لايـة صـورت و         ؛كنش گفتماني بر دو نكتة اساسي تأكيد دارد       

اسـاس    يعنـي بـر    ،شـود منجـر    دوم اينكه كنش زباني به توليد معنا          و محتوا تشكيل شده باشد   
ريمـا مكاريـك،    ( سازي صورت بگيرد و تغيير معنايي تحقق پـذيرد         فرايندي كنشي جريان معنا   

 توسـط كـنش را بـه معنـاي     شـده  به ديگر سخن فرايند كنشي معناي هدف گرفته       . )236: 1384
سـو بـر معنـاي       كـه از يـك     4شناسـي روايـي   خلاف معنـا   گونه بر   بدين ؛كندخود كنش تبديل مي   

شده و از سوي ديگر بر اصل تغيير اولية معنا استوار اسـت،              مستخرج از اهداف از پيش تعيين     
فتمـان را    زنجيـرة فراينـدي گ     مبتني بر كنشي است كـه مـديريت        5شناسي گفتماني  معنا -نشانه
اسـاس كاركردهـاي      بلكـه بـر    شـده،  تعيين  دار است و معنا را نه بر اساس اهداف از پيش          عهده

  ). 34: 1388شعيري، ( دهد موقعيتي گفتمان شكل مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. semiotics  

2. semantics  

3. actant 

4. narrative semantics  

5. discursive semio-semantics 
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كارگيري مجموعة زماني، مكاني و كنـشي بـراي ايجـاد گفتمـان       معناشناسي گفتماني بر به   
كـارگيري   توليد گفتمان بـا بـه      ح است، اين است كه     مطر در اين نظام  آنچه  ؛ بنابراين   دلالت دارد 

روشـن اسـت    . شـود شناسي ممكن مي   فرايندهاي پويا و حركتي و موضوعات مرتبط با نشانه        
 علاوه بر آن عوامـل ديگـري نيـز           و گيردكه چنين فرايندهايي در بستر زمان و مكان شكل مي         

 معناي فقر و بـدبختي در       تواند  مي ي براي نمونه سيندرلا زمان    ؛)1(در ايجاد گفتمان مؤثر هستند    
زندگي را پشت سر بگذارد و به معناي ثروت و خوشبختي دست يابد كه فرصـت حـضور در                   

توانـد   اگرچـه جنبـة جـادويي دارد، امـا مـي           ،مهمانياين  حضور در   . مهماني پرنس را پيدا كند    
اي لازم اسـت  نامهپس بر. كند فراهم راشرايط تبديل سيندرلاي خدمتكار به سيندرلاي اشرافي  

اي دارد كه با    در داستان رستم و اسفنديار، قهرمان خواسته      . تا تبديل وضعيت را تحقق بخشد     
اي زمانمنـد   تلاش براي رسيدن به آن خواسـته، هـم مقولـه          . پذيردسفر به زاولستان تحقق مي    

  . طلبداست و هم تغيير مكاني را مي
  

 معناشناسي  -بررسي داستان از منظر نشانه . 3

» گفتمـان پويـا   «.  پويا و حركتي اسـت     ، گفتمان كار داريم  و گفتماني كه در اين داستان با آن سر       
در مقابـل چنـين     . دهندة آن حركتي رو به جلـو دارنـد         گفتماني است كه مجموعة عوامل تشكيل     

منظور از گفتمان   . هاي بارز آن است    قرار دارد كه ايستايي از ويژگي     » گفتمان توصيفي «گفتماني،  
در ايـن نـوع   . آيد  مي به شمار، از شرايط اساسي آن،ويا نقل فرايندي است كه تغيير يا دگرگوني پ

گفتمان معنا تابع تغيير و تحولي است كه عوامل بشري را از وضعي ابتـدايي بـه وضـعي ثـانوي      
 هـيچ چيـز دچـار تغييـر     ،ايـستد   مـي  حال آنكه در گفتمان توصيفي زمان از حركت   ؛دهد  مي سوق
  ,Portner & Hall) 61 :2002(  و آنچه بر گفتمان حاكم است نوعي ايستايي صرف استشود نمي

. اي و حماسي گفتمان غالب، گفتمـان منطقـي و روايـي اسـت          هاي اسطوره  در بافت داستان  
كنند معناي نامطلوب و ناقص حيات خود را به معناي مطلـوب و كامـل                 مي عوامل كنشي تلاش  

سـت،  ا  هـا   پويايي و تحـرك شخـصيت  ةمان حركت و كنش كه نشان     در اين نوع گفت   . تغيير دهند 
. هاي حماسي اسـت  شروع داستان رستم و اسفنديار به سبك غالب داستان  . بسيار اهميت دارد  

امـا آنچـه قابـل تأمـل اسـت      . كندقهرمان فقدان و كمبودي را احساس و براي رفع آن اقدام مي     
  . شده و پاياني متفاوت را به دنبال دارددگرگوني و تغيير گونة گفتماني است كه آغاز 
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معناشناسي تحليـل كنـيم،      -براي اينكه بتوانيم داستان رستم و اسفنديار را از منظر نشانه          
شـود، تقـسيم      مـي  گيري دو گفتمان متفـاوت     داستان را به دو زنجيره كلامي كه منجر به شكل         

 دو فاعـل  زيـرا  ،ث آن برآمده استحواد بندي از درون خود داستان و      البته اين تقسيم  . كنيم مي
همـين رويكردهـاي تقـابلي      . كنشي داريم كه در وجوه گوناگون در تقابل با يكديگر قرار دارند           

 بايـد   امـا  ، گفتمان را به سود خويشتن اداره كنند       ،يك از اين دو شخصيت     شود كه هر    مي سبب
گيـرد،    مـي ار صـورت كـه از عملكـرد اسـفندي   ) گفتمـاني ( به ياد داشته باشـيم زنجيـرة كلامـي    

چيـز در    حقيقت در زنجيـرة كلامـي نخـست همـه          در. است) رستم( نياز ظهور گفتمان دوم    پيش
رو   از ايـن    و طلبـد   مـي  اسفنديار تخـت شـاهي را     . رودراستاي رسيدن به يك روايت پايدار پيش مي       

هـاي   ناگـر ايـن داسـتان، همچـون بـسياري از داسـتا           . كنـد   مي گشتاسب وي را به زاولستان اعزام     
شـده بـراي رسـيدن بـه هـدف            نظمي منطقي و حركتي از پـيش تعيـين         ةهاي عاميان  حماسي و قصه  

چيز به خيـر و خوشـي    رسيد و همه  ، طبعاً با رسيدن اسفنديار به سرير پادشاهي به پايان مي          داشت
  :توانستيم براي اين نظام حركتي ترسيم كنيم  ميگذشت و چنين نموداري رامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. گيرنـد كنند و شكل گفتماني به خود مي      عناصر داستان از مرز روايت عبور مي       اين مرحله     در
زنـد، بلكـه      مـي  ديگر اين نظام روشـن و مـشخص روايـي نيـست كـه سرنوشـت داسـتان را رقـم                    

. گـذارد مـي هاي گفتماني در ترسيم رخدادهاي داستان در سطح زبان و معنـا تـأثير مـستقيم                  مؤلفه

كمبود و 
 نقصان

آوردن 
 رستم

رسيدن به 
 پادشاهي

حركت به 
 زاولستان
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رود و در هنگامـة نبـرد رسـتم و          استان مطـابق نمـودار مـذكور پـيش نمـي          رخدادها در اين د   
 بـدون پاشـد،   بار ديگر به سود رستم فروميشده تعيين اسفنديار نظام روايي، منطقي و از پيش     

 پيش از نبرد با اسفنديار و با ظهور سيمرغ         ،مدار له كه زنجيرة گفتماني رستم    ئتوجه به اين مس   
  .ته اسدر قلمرو شاهنامه آغاز شد

  

   زنجيرة نخست.1-3

  كلامي كلامي و برون  جايگاه عوامل درون.1-1-3

نارضـايتي كـه عامـل    ؛ شـود   مـي آغـاز  1گفتمان داستان رستم و اسفنديار با وضعيتي ابتـدايي  
كند كه پدر بارها به مـن قـول     مياسفنديار به مادر گله   .  يعني اسفنديار بدان دچار است     ،كنشي
 اگر كـين لهراسـب را از   تا گفته بود    ؛ اما بدان وفا نكرده است     ،من بدهد  پادشاهي را به     كهداده  

 توراني بگيري و خواهران را از بند ديوان مازندران رهايي ببخشي، تو را بـر سـرير                  بارجاس
  .نشانم  ميشاهي

. شـود  مـي  آغـاز  ،شـود بنابراين گفتمان با چنين وضعي كه نقصان يا نابساماني ناميده مي    
د نشـو هاي پهلواني با طرح چنين نقصاني آغاز مـي اميانه و اساطير و داستان هاي ع اغلب قصه 

 ؛2كنـد در فراينـدي تحـولي وضـع موجـود را تغييـر دهـد       و قهرمان يا عامل كنشي تـلاش مـي     
گويـد كـه پادشـاه بايـد بـه      گو بـا مـادرش مـي   و در گفتكند و گونه كه اسفنديار عمل مي     همان

، بدون اجـازه و خواسـت وي مملكـت را           برآورده نكند مرا  خواستة من تن دهد و اگر خواستة        
  .كنم نشينم و تو را بانوي ايرانشهر مي اداره خواهم كرد، بر تخت شاهي مي

ايـن حالـت   . بـرد  در نارضايتي از دوري تخت شاهي بـه سـر مـي        3)عامل كنشي ( اسفنديار
اش لازم  اسـته رو عامـل كنـشي بـراي وصـال بـه خو       از اين؛انفصال از يك عامل ارزشي است  

وي نخست با مادرش كتايون خواسته را مطـرح  . است دست به عمل بزند و حركتي انجام دهد        
سو مخاطـب     از يك  كند؛  مياي را مطرح    له با كتايون، بار اطلاعاتي دوگانه     ئاين طرح مس  . كندمي

ر  كـه پـدر اسـفنديار دوبـا        شود  آگاه مي ) خواننده: كسي كه مخاطب گفتمان است    ( كلامي برون
مخاطـب  (  امـا بـدان پايبنـد نبـوده و از سـوي ديگـر اسـفنديار                ،دادهبـه او    قول تاج و تخت را      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. opening scene 

2. change of state 

3 .actant-sujet 
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  .يابد كه مادر تمايلي به اين كار اسفنديار ندارد ست، درمي اكه از عوامل ماجرا) كلامي درون
 پـرداز  نكتة قابل تأمل اين است كه بعد از آگـاه شـدن كتـايون از خواسـت اسـفنديار، گفتـه          

وجـود همـين حـديث    . كنـد   حديث نفسي از كتايون را بيـان مـي  ،در مقام راوي داناي كل  ) فردوسي(
توفيـق اسـفنديار در رسـيدن     دهد كه عدم  گوي كتايون و اسفنديار نشان مي     و  نفس و بعد از آن گفت     
كلامي كه در بيـرون دنيـاي زمـاني     پرداز به مخاطبان برون  ضمن اينكه گفته ؛به شاهي محتمل است   

  . كندمنتقل ميرا توفيق  قصه يا رخداد جاي دارند، آمادگي ذهني را در مورد عدمو مكاني 
 روز سـوم    و كنـد   دو روز و دو شب باده گـساري مـي          ؛روداسفنديار به نزد گشتاسب مي    

  . شود كه اسفنديار به دنبال تخت و تاج استشاه به احتمال بسيار از جانب كتايون، آگاه مي
خواند تا زيـج و اسـطرلاب         را فرا مي   بشناخت و آگاهي جاماس   بلافاصله شاه براي كسب     

حـضور جاماسـب در عرصـة       . برگيرد و كوتـاهي و بلنـدي بخـت اسـفنديار را انـدازه بگيـرد               
 گذشته از اهميت نجوم در نظام فكري ايرانيان كهن كـه معتقـد بودنـد بخـت و تقـدير                     ،داستان
 لحـاظ فكـري مبنـايي       ازخـورد،     مـي  ها با حركت و ايستايي سـتارگان در آسـمان رقـم            انسان

شود كه اسـفنديار در     وقتي گشتاسب خبردار مي   .  لحاظ كنشي نقشي القايي دارد     ازشناختي و   
تـوان سـتيزه كـرد،     شود و با بخـت و سرنوشـت هـم نمـي     زاولستان به دست رستم كشته مي 

  .نظر كند انديشد تا باز هم از دادن تخت به اسفنديار صرف راهكاري مي
  
  بررسي بعد عملي كلام. 2-1-3

  : از منظر گفتماني حاوي دو امر است، يعني اعزام اسفنديار به زاولستان،كنش گشتاسب
بينـي    پـيش بشـده كـه توسـط جاماس ـ    اي از پيش تعييناز يك سو اسفنديار بر مبناي برنامه  . 1
شعيري (ماشين   -رمدار يا رفتا  در گفتمان برنامه  . كند فرمان عمل مي   شود، همچون ماشيني تابعِ    مي
سـت   ا   موظف به پيروي و هماهنگي خود با برنامه اي         ، يكي از دو طرف كنش     )2()17 :1388،   وفايي و

اساس برنامه يا قرارداد تنظيمي يا دستوري عمـل          در چنين نظامي كنشگر بر    . شودكه به او داده مي    
ارداد و تعهـدات بـر بنيـاد       شـده و اجـراي قـر       كند؛ زيرا كنشگر در افزايش يا كاهش برنامة تعيين        مي

اسفنديار به عنوان يك عامل كنـشي در داسـتان     . ها، احساسات يا عواطف خود نقشي ندارد      خواسته
رفتن به زاولستان به سود خود اسفنديار نيز به نظر برسـد،            ابتداي  حتي اگر در    .  دارد  را  ويژگي اين

  .كندميگيرد و عمل او در حقيقت مانند يك ماشين دستور مي
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. كنـد  براي انجام كنش متقاعـد مـي       1از نگاهي ديگر گشتاسب اسفنديار را با ترفند القايي        . 2
هاي القـايي راهكارهـاي متفـاوتي بـراي ترغيـب بـه كـنش وجـود دارد؛ القـا از راه                      در گفتمان 

ــد و رشــوه   ــك، تهدي ــوا، تحري ــه  چاپلوســي، وسوســه، اغ ــن جمل ــان . هــستنددادن از اي او چن
كنـد كـه    ي اسـفنديار ضـروري و در عـين حـال سـاده تـصوير مـي                بستن رستم را بـرا     دست

  . شودگيرد به ديار زاولستان رهسپار   مياسفنديار تصميم
 يكي اينكه حركت ؛كند دو شاخص زماني و مكاني وضع عامل كنشي را روشن مي        همچنين
ظ دهد و همين امر به لحـا       در شبگير و هنگام بانگ خروس رخ مي       ) شروع رخداد ( عامل كنشي 

و ديگـر اينكـه او بـراي     . بر تمايل شديد اسفنديار به تاج و تخـت         ي باشد تأكيد تواند  مي معنايي
 يعني تغيير مكـان  ،شوددگرگوني وضع زندگي و رسيدن به خواستة خويش از خانه خارج مي       

 چنانكـه در اغلـب      ،شـود   مـي  اين ضرورتي است كه از جانب گشتاسب به وي تفويض         . دهدمي
  .طلبددگرگوني، تغيير مكاني را ميها تحول و قصه

هـدف  . نياز ديگـري اسـت    گيرد كه يكي پيش   ست كه دو هدف را قهرمان در پيش مي         ا اينجا
 اما ايـن امـر جـز بـا گـذر از زاولـستان و آوردن        ،اصلي اسفنديار رسيدن به تاج و تخت است       

  . گيرد صورت نمي، آن هم دست بسته،رستم نزد گشتاسب
  
   پوياي كلام بررسي بعد.3-1-3

 از حالـت قبلـي بـه    ،كنندة تغيير وضع عامـل كنـشي اسـت    از آنجاكه دست بستن رستم ترسيم     
  . شودبحث پويايي كلام مطرح مي) دست آوردن خواسته  هب( حالت جديد

خـورده   اي به مرحلة ديگر براي ايجاد تغيير وضع گـره          لة گذر از مرحله   ئپويايي كلام كه با مس    
پايـه و اسـاس معناشناسـي گـرمس را تـشكيل         » شـدن «. آورد ميان مي است، بحث شدن را به      

ژاك فونتني معتقد . آيد كه تغييري رخ دهد    دهد؛ به قول اين معناشناس معنا هنگامي پديد مي         مي
است كه در اين حالت شـدن در معنـي عـام آن پيوسـتگي و اسـتمراري اسـت كـه در تغييـر و          

  ).81: 1381شعيري، ( رسد  ميدگرگوني به ثبت

دهنـدة دو     چنـين قـصدي نـشان      ؛قصد فاعل داستان رستم و اسفنديار، پادشاه شدن است        
  . استاقدام براي رفع نقصانو نكته آگاهي از نقصان 

گويـا قـصد شـاه شـدن     . خـورد در شدن بين دو قطب زماني گذشته و آينده تضاد به چشم مي     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. manipulation 
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1نوعي تنش
چه نيست به سوي آنچـه  توان عبور وي از آنكند كه علت آن را مي  ميدر كنشگر ايجاد 

توان گفت در هر قصد دو مجموعه نيرو با هـم در سـتيزند؛ از    بنابراين مي . خواهد بشود، دانست  مي
كنـد و از  سو نيروهاي موافق و هماهنگي كه فاعل را به سوي آن چه نيست به حركت ترغيب مي   يك

  كننـد فاعـل را    ر راه نيروهاي موافق سعي مـي      سوي ديگر نيروهاي مخالفي كه با قرار گرفتن در س         
هـاي القاكننـدة اسـفنديار بـه      در اينجا گشتاسب و جاماسب مؤثرترين شخصيت . از حركت بازدارند  

اي از سـپاهيانش وي را در       رفتن به زاولستان هستند؛ ضمن اينكه برادر اسفنديار و فرزند او و عده            
رش در سوي ديگر گفتمان عـلاوه بـر كتـايون مـادر             رستم و پدر و براد    . كننداين سفر همراهي مي   

  . هستنداسفنديار كنندگان اسفنديار كه در همين زنجيرة كلامي نخستين قرار دارد، از نهي
  

  زنجيرة دوم. 2-3

  كنش و انفصال كنشگر از مفعول ارزشي  عامل ضد.1-2-3

 ، گـروه نخـستين     كه در ايدئولوژي    وجود دارد  در سوي ديگر اين داستان عامل كنشي ديگري       
واكنشي كه رسـتم در  . كند شود كه نقش مفعول ارزشي را ايفا مي    خود عاملي منفعل قلمداد مي    

از . نـشدن   تـسليم  ؛قابل پذيرش اسـت    دهد، براي اسفنديار غير   برابر خواستة اسفنديار انجام مي    
 بـه  كنـد  با اين همـه سـعي مـي   ، امانگاه پهلواني چون رستم، خواستة وي تسخري بيش نيست       

همكاري رستم به عنوان عاملي ضدكنـشي بـا    عدم. خوشي وي را از اين خواسته منصرف كند     
  . به انفصال و گسستگي تبديل شود) شاهي( شود كه وصال به پديدة ارزشيوي سبب مي

 اما بـراي اسـفنديار در       ،شودحقيقت نام و ننگ براي رستم امري ارزشمند محسوب مي          در
دست بـستن از نگـاه اسـفنديار نقـش وسـيله را ايفـا       . شود تلقي نمي معنادار،شرايطي كه دارد 

شـود كـه تـضاد و تقـابلي         همين امر سبب مي   . له دارد ئكند؛ از اين رو نگاهي ابزاري به مس        مي
 به بيان ديگر نوعي فرايند معكـوس     ؛شودفكري ميان دو فاعل در دو سوي اين گفتمان برقرار           

 چنانكه وصال به خواسته در نگاه اسـفنديار، انفـصال از            ،تميان انديشة اين دو تن برقرار اس      
 نـزد ، شـود  مـي شود و آنچه براي رستم ارزش محـسوب         خواسته در نگاه رستم محسوب مي     

  :نمودار زير نشانگر اين مطلب است. شوداسفنديار ضدارزش پنداشته مي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. tension 
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  ها ها و منطق مبادلة آن ارزش. 2-2-3

هاي فكـري و عقيـدتي    كند، ارزشهاي داستان را از يكديگر متمايز مي    يكي از وجوهي كه شخصيت    
هـا هـستند، سـازندة     فته از ايدئولوژيگر تئها، كه نش توان گفت ارزشت ميئحتي به جر  . ست ا ها آن

در داسـتان رسـتم و   . بخـشند در داسـتان معنـا مـي   هـا    آن و به حـضور   هستندها  اصلي شخصيت 
. 2  وهــاي مــادي و ظــاهري ارزش. 1: شــوندهــا بــه دو دســتة اصــلي تقــسيم مــي اســفنديار ارزش

  . هاي قومي و اخلاقي ارزش
كـه ايـن    اسـت و از آنجـا   يـان نهـاده شـده   اي مـادي بن شالودة نخستين گفتمان بر خواسته  

رسيدن . زندخواسته تمام ذهن اسفنديار را اشغال كرده، براي دستيابي بدان دست به عمل مي             
قابل توجه است   . كندبه پادشاهي نوعي ارزش مادي است كه با مقولة قدرت ارتباط برقرار مي            

رسـتم كـه در حقيقـت نظـام         كه در اين زنجيره و از منظر گشتاسب و اسفنديار، دست بـستن              
 به بيان ديگر دسـت  ؛شودبرد، ارزش تلقي ميل ميؤااخلاقي و فرهنگي گروهي ديگر را زير س     

تر كه البتـه  تر و بنياديبراي دستيابي به ارزشي بزرگ . رود  شمار مي  بهاي  بستن رستم وسيله  
 كه خـود قـول آن   ايخواستهگشتاسب نيز براي برآوردن  . ي دارد اي ماد براي اسفنديار وجهه  

 بـر عهـدة   - رفتن بـه زاولـستان و دسـت بـستن رسـتم          -را به اسفنديار داده، كار دشواري را      
اين دو خواسته در اساس اشتراكي مادي بـا يكـديگر دارنـد؛ امـا بايـد توجـه            . نهداسفنديار مي 

ها براي پيشبرد روايت در سـطح منطقـي و روايـي بايـستي           داشت كه تنها يكي از اين خواسته      
رسـد و بـا شكـست        محقق شود؛ بدين معنا كه با بستن دست رستم، اسفنديار به پادشاهي مي            

 ضدارزش

 ارزش

 ضدارزش

 ارزش

رسيدن به تاج و تخت 
شاهي

 حفظ ارزشهاي قومي و ملي و نام و آبرو

 اسفنديار

 رستم
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  . كندزند و حكومت مياسفنديار و پيروزي رستم، گشتاسب همچنان بر تخت شاهي تكيه مي
در تفكر پهلـواني  . مقابل اين نظام ارزشي، نظام ايدئولوژيك رستم جنبة اخلاقي و قومي دارد     در
تـا حـد   هـا    آنهايي وجود دارد كه يك پهلوان بايد براي حفـظ        ارزش ،ويژه خاندان رستم   ه ب ،ايرانيان

ساز بودن، قادرند انـسجام ملـي و وحـدت مردمـي را     ها گذشته از انساناين ارزش . جان تلاش كند  
هرگونه نظامي كه بخواهد با اين سيـستم فكـري برابـري         انهدام و فروپاشي    رو   افزايش دهند؛ از اين   

 قابـل توجيـه   تسليم شدن، از نگاه رستم ننگي را در پي دارد كه با هيچ نگاه ابزاري   .  حتمي است  كند،
اين گونه اسـت    .  نام، براي پهلواني چون رستم به مراتب برتر از زندگي با ننگ است             مردن با . نيست

  .  گيردها ميان دو پهلوان شكل ميها و ارزشكه نبردي بر سر رسيدن به خواسته
  

  
  

  رسان در دو سوي گفتمان عوامل كمك. 3-2-3

 زيـرا  ، جانشين واژة شخصيت در ادبيات و نقـد ادبـي شـده اسـت         1در معناشناسي واژة عامل   
كـه عامـل غيربـشري نيـز در فراينـد          در حـالي   ،شـود شخصيت فقط به عامل بشري اطلاق مي      

 هـم   ، هم عوامل بـشري و      بر اين اساس هويت    ؛كنداست و ايفاي نقش مي    تحول در كلام مطرح     
  . شود شامل ميعوامل غيربشري را

دهنده وجود دارد كه به رغم پنهـان بـودن            نيروي اساسي ياري    اول يك  در زنجيرة كلاميِ  
العـادة   دهـد و آن عنـصر خـارق       مـي  )اسـفنديار ( از ديدگان، توانايي بسياري به عامـل كنـشي        

مصون بـودن از خطـرات احتمـالي        .  به او عطا شده است     تني است كه از سوي زرتشت      رويين
وجود اين عامـل اقتـضا      . اي به وي بدهد   تواند دل يك قهرمان را محكم كند و جسارت ويژه         مي
كند كه عامل برتر ديگري در فراسوي گفتمان وجود داشته باشـد، تـا بتوانـد نيـروي آن را         مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. actant 

نظام ارزشي 
 گشتاسب

نظام ارزشي 

ندياراسف  

 نظام ارزشي رستم

 رسيدن به شاهي

 حفظ آبرو و نام 

از بين رفتن رستم و اسفنديار و  واگذاري تاج و تخت به اسفنديار اسارت رستم

 ابقاي شاهي براي خويش

  كسب پاداشي براي 

هاي خويش دلاوري  

 

 كسب ثروت و حكومت پدر

تن و  به  رد تنپيروز شدن در نب

ناپذيري خويش اثبات شكست  

 

هاي پهلواني نماد ارزش  

ساخت ژرف روساخت   
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شـود؛  اي از داستان وارد مـاجرا مـي  ر برهه سيمرغ د، به همين دليل در گفتمان دوم   ،خنثي كند 
اي كه حـذف ايـن عامـل، بـه معنـي          عاملي كه در سرنوشت داستان بسيار مؤثر است؛ به گونه         

نبودن سيمرغ به عنوان موجودي ماوراء طبيعي به معناي شكـست       . تغيير معنايي گفتمان است   
  . اوستتني براي اسفنديار به معناي شكست خود  رستم است و نبودن رويين

سـت كـه در خـدمت خانـدان          ا اي  قدرت مرغي افـسانه    ،آنچه در اين ميان جالب توجه است      
 اتفاقاً فقط   كهپذيري وي    ست از شكست   ا اي پذيري دو چشم اسفنديار نشانه     آسيب. رستم است 

ها بدون  اين نشانه !  ديگر موجود نه هيچ    ،اي ممكن است از آن باخبر باشد      يك موجود اسطوره  
گونـه كـه     همـان . مداري رستم را بيش از پيش نشان دهد        تواند قدرت   مي ان داستان خواندن پاي 

از ديدگاه كنشي آن چه مـا       . شناسي كنشي است   هاي مهم معنا  گفتيم تغيير و تحول از شاخصه     
از . سـاز اسـت    معنـا ) حركت به سوي جلو   ( شويمكند، بلكه آن چه ما مي     هستيم ايجاد معنا نمي   

تني را در آغاز نبرد با خود دارد، احتمال شكستش بسيار بيـشتر از               ويينرو اسفنديار كه ر    اين
مي هخواند و سيمرغ مر   شود و زال سيمرغ را فرا مي      كه رستم زخمي مي    در حالي ؛  رستم است 

وجـود  . دهـد اسـفنديار را نيـز بـه وي نـشان مـي        بـودن   آسيب جاي   ونهد  هاي وي مي   بر زخم 
برتـري رسـتم در تفكـر قـومي و ملـي دارد و مخاطـب       اي خـود نـشان از    اي اسطوره پشتوانه
  .  يابد كه آن روي سكه به سود رستم خواهد بودكلامي در مي برون
  
   دومنقش زمان در روند گفتمان. 4-2-3

دهـد، امـا در ايـن    ويژه اگر از نوع پويا باشـد، در بـستر زمـان روي مـي         به ،گرچه هر گفتماني  
پـس از   . كند زمان نقشي برجسته را ايفا مي      ،ي دو قهرمان   به ويژه در هنگامة روياروي     ،داستان

خواهـد تـا فـردا    خـورد، از وي امـان مـي     مـي آنكه رستم در روز نخست از اسفنديار شكـست     
دهـد؛ در حاليكـه     افتد و اسفنديار به خواستة وي تن مـي        اين اتفاق مي  . دوباره براي مبارزه بازگردد   

  . و آسيب فردا بتواند براي نبرد به ميدان بيايدكند كسي با اين همه زخم هرگز گمان نمي
وقتـي  . توانـد سـرآغاز وقـايعي تـازه باشـد         معناشناسي مي  -زمان طلبيدن به لحاظ نشانه    

يابد كـه همـين عنـصر زمـان         گويد، مخاطب بيروني در مي      مي پرداز از روزي ديگر سخن     گفته
ست كه   ا اينجا. ز ميدان معرفي كند   تواند معادله را برهم زند و در پايان كس ديگري را پيرو            مي

آنچـه سـيمرغ بـه    . شـود  در مقام يك منبع اطلاعاتي آگاه و داناي كل، وارد فضاي داستان مـي   
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پـيش از ايـن در      . آگاهي ندارنـد  گويد تابع نظامي شناختي است كه دو قهرمان از آن           رستم مي 
 مـرگ اسـفنديار در   ، منجم دربـار گـشتاسب نيـز اطلاعـاتي را دربـارة       بآغاز داستان، جاماس  

 بنابراين اين آمـادگي     ،بيني كرده است   دهد كه اتفاقاً او نيز درست پيش      زاولستان به پادشاه مي   
 يعنـي خـود     ،كلامـي  و حتي مخاطـب درون    . ذهني پيش از اين براي مخاطب وجود داشته است        

 و آگـاهي داشـته      موضـوع  نيـز از ايـن       بـه زاولـستان اسـت     پادشاه كه عامل اعزام اسـفنديار       
  . دانسته كه رستم در نبرد با اسفنديار پيروز خواهد بود مي

خـورد   ماند و از درون شكاف مـي گونه است كه حركت در گفتمان نخستين ناتمام مي     بدين
از نگـاه    به بيان ديگر گفتماني كـه        ؛رسد ميچيز عليه اسفنديار و به سود رستم به پايان           و همه 

رسد، بلكه شكـست سـنگيني     مقصد نميتنها به  بود، نه آغاز شدهعوامل كنشي با دلايل مستدل  
بـه شـكل   هايي كه ارائه شد، نمودار حركتي ايـن داسـتان را      طبق تحليل . شود  مي را نيز متحمل  

  :توان ترسيم كرد ميزير

  
  
  
  

 

 اسفنديار
)كنشيعامل (  

كمبود و 
)شاهي(نياز  

نبرد براي اسارت 
رستم و رسيدن به 

 شاهي

ستمر  
)كنشيعامل (  

 

نبرد براي حفظ 
 آبرو و نام

 شكست
  رستم

 ورود سيمرغ

 شدنكشته 

 و پيروزي اسفنديار
 رستم



  ...بررسي تعامل دو نظام روايي و گفتماني                                                                      بهنام مينا 
 

 14

  برآيند پژوهش . 4
هاي روايي،  كه علاوه بر نشانه   دهد    مي هاي معنايي موجود در داستان، نشان      بررسي نشانه  .1

 ورود سـيمرغ بـه   زيـرا د؛ ن ـدهي معنايي بـه داسـتان نقـش دار       نيز در جهت   هاي گفتماني مؤلفه
سـطح  شود ايـن بررسـي از   كند و سبب مي  مي عرصة داستان روال طبيعي روايت را دگرگون      

  .  ل شودمعناشناسي گفتماني تبدي -به نشانه وفراتر رود  رواييشناسيمعنا-نشانه
ناپذير ايراني در مركـز       رستم به عنوان پهلوان شكست     ،در گفتمان ايدئولوژيك شاهنامه    .2

د كـه بـه اقتـدار رسـتم در بافـت            نخوراي رقم مي  ها به گونه   حوادث داستان . انديشه قرار دارد  
هـا طبـق خواسـتة گفتـه پـرداز بـه سـمتي پـيش                 رو نـشانه    از اين  ؛دنشاهنامه آسيبي وارد نكن   

در ايـن داسـتان نيـز بعـد از شكـست            . روند كه به قهرماني رستم در داستان منجر شـوند          مي
شـود و معنـاي     برتـر، وارد داسـتان مـي      نخستين رستم از اسفنديار، سيمرغ به عنوان نيـروي        

  .  كندتبديل مي )پيروزي وي( ثانويه به معناي مطلوب را) رستم شكست(نامطلوب اوليه 
 ،شـود   مـي  ادشاهي يا همان مفعول ارزشي عازم ديار زاولـستان         اسفنديار براي كسب پ    .3

 ،خـورد   گفتمان شكاف مي؛كند چيز تغيير مي   اما به جاي اينكه بدان دست يابد در ميانة كار همه          
با اينكه اسفنديار به . شودپاشد و جاي پيروز، يابنده و فاعل عوض مي       روايت منطقي از هم مي    

 لحظة مرگدر مرگ براي شكست رستم قد برافراشته است،     رسد و تا لحظة     خواستة خود نمي  
 بهمـن را در آخـرين       ،پندارد و پسر خود    رستم را به عنوان استادي نيك و شايستة مهتري مي         

كنـد؛  اين عمل اسفنديار معنايي متفاوت را به مخاطب منتقل مـي . سپاردلحظات زندگي به او مي   
 زيرا از يك طرف به قـول        ،شودعتماد تبديل مي  ااينكه نقش گشتاسب در مقام شاه به فردي بي        

  . خويش وفا نكرده و از طرف ديگر اسفنديار را آگاهانه به كام مرگ فرستاده است
د كه به لحاظ معنـايي از برتـري رسـتم           نخورچندين نشانه در طول روايت به چشم مي       . 4

، ل داسـتان اسـت     يكي مخالفـت كتـايون بـا اسـفنديار در بخـش او             ؛ندنكدر داستان حكايت مي   
شـدن بـه دسـت رسـتم         بيني جاماسب براي مرگ اسفنديار در زاولستان و كـشته          ديگري پيش 

 نشانة ديگر نشستن شتر در راه زاول بر دوراهي           و است كه البته اسفنديار از آن آگاهي ندارد       
. دكن ـزند و با اين حال تـوجهي بـدان نمـي   دژ است كه حتي خود اسفنديار نيز فال بد مي      گنبدان

هايي كه بهمـن    تعريف.  تا خبر آمدن اسفنديار را به رستم بدهد        كند  مي اعزام    را  بهمن اسفنديار
. دهدست كه وجهة قدرتمندي از رستم ارائه مي       ااي   به لحاظ معنايي نشانه    نيزكند  از رستم مي  
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 ،اي تلـويحي و ضـمني  اهميت، پيروزي رسـتم بـه گونـه    هاي به ظاهر بي   از رهگذر همين نشانه   
  .شودپيش از موعد مسجل مي

هـاي اخلاقـي و فرهنگـي    شود اين است كه نشانه نكتة ديگري كه از داستان استنباط مي      . 5
هـا توجـه     كه به اين قبيل نشانه     كساني دليل همواره  همين به   ،هاي مادي برتري دارند   بر نشانه 

 بـر  ،ام و ننـگ اسـت     هاي اخلاقي كـه همـان ن ـ       بينيم كه ارزش  در اين داستان مي   .  برترند ،دارند
آنكه به اصول اخلاقي پايبندي     . هاي دنيايي كه همان تداوم پادشاهي است برتري دارد         خواسته

تنهـا بـه     اسـفنديار نـه  ،يابد و در مقابلرو وي به ارزش خود دست مي   دارد رستم است؛ از اين    
. شـود  مـي  شترين مجازات كه همان مـرگ اسـت، نـصيب       رسد، بلكه سخت  خواستة خويش نمي  

 بدبيني و بدگويي محارم و درباريان را پـس از         و دهدگشتاسب نيز فرزند خود را از دست مي       
  .  كندمرگ اسفنديار تحمل مي

شـود كـه چـه رسـتم        گفته در هر دو زنجيرة كلامي، معلوم مـي          با بازكاوي مطالب پيش    .6
ي پـيش  هـاي گفتمـاني بـه سـود و    نقش مفعول ارزشي داشته و چه نقش عامل كنـشي، مؤلفـه   

  . اند ورزيده و همچنان بر برتري وي در تفكر حماسي شاهنامه تأكيد ندا رفته
  

  ها نوشت پي. 5

 .220 -199: 1386، ...اشنايدر و: ك.ر براي آگاهي بيشتر .1

 .اند اين نظام تعاملي را نظام گفتمان منطقي، روايي، تجويزي نيز ناميده .2

 

  منابع. 6

: تهـران ). 1370( ترجمـة مجيـد محمـدي     . ناسـي شعناصـر نـشانه   ). 1968(. بارت، رولان  •

 . الهدي

ترجمـة مهـران مهـاجر و    . معاصـر ادبيهاينامة نظريه دانش). 1384(. مكاريك، ايرنا ريما •

  .آگه: تهران. محمد نبوي

  .تسم: تهران. مباني معناشناسي نوين). 1381(. شعيري، حميدرضا •

: تهـران . معناشناسي سيال  –نه  راهي به نشا  ). 1388 (. و ترانه وفايي   شعيري، حميدرضا  •
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  .علمي و فرهنگي

. »شناســي گفتمــاني معنــا -شناســي ســاختگرا تــا نــشانه نــشانه از«). 1388(. --------- •

  .51-33 صص ،8 ش ،2  س.فصلنامة نقد ادبي

 .چيستا: تهران. صمد ساختار يك اسطوره). 1381(.  محمدهادي محمديعباسي، علي و •

مركـز  : تهـران . 3 ج   . به كوشش جلال خالقي مطلق     .اهنامهش ،)1386(. فردوسي، ابوالقاسم  •

   . بزرگ اسلاميا��
	رف ة��دا

 چ. ترجمة كورش صفوي  . شناسي و ادبيات   زبان. »معناشناسي«). 1386...(ي و .اشنايدر، ه  •

 . هرمس: تهران. 220-199صص  ،2

• Portner, Paul & Barbara Hall Partee. (2002). Formal semantics: the essential 

readings. Blackwell Pub.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


